
در ابتدا اندكى دربارة دانشگاه محل فعاليت  خويش و زمينه هاى برپايى آن توضيح دهيد؟ ضمن آن كه 
روش پژوهشى ـ فلسفى خود را در مواجهه با اديان، تمدن ها و علوم گوناگون تشريح كنيد؟

ــپكتورا قرار دارد كه در سال 1983  ــه اى به نام اس ــگاه ما كه در بروكســل است، تحت نظر موسس دانش
ــال است كه به صورت جدى تر به فعاليت خود ادامه  ــيس نمودم و هم اكنون بيش از ده س ميلادى آن را تاس
ــى  يونانى مربوط به قرون 15 و 16  ــه كتابخانه هاى زيادى دارد كه در آنها متون اصل ــد . اين موسس مى ده
ميلادى يافت مى شود. همچنين متون و ارزيابى هايى جديد از آنها وجود دارد كه همگى براى حوزه تفكرى 
ــتند. ما كتابخانه ديگرى نيز براى هنر مدرن داريم و تاكنون فيلم هاى  ــفه اسلامى مفيد هس ــلمانان و فلس مس
مستند زيادى ساخته ايم و همايش ها و نمايشگاه هاى متعددى در گوشه و كنار دنيا – مثلا در ايتاليا، فرانسه 
و بلژيك – بر پا نموده ايم. فكر مى كنم موسسه ما تاكنون پر ثمر بوده است، چون مكان مناسبى براى تفكرات 
ــلامى در اروپا اســت. ما مى خواهيم بين هنر مدرن و متون قديمى و مقدس يونان مانند افلاطون، ارسطو   اس
ــاختن يك ديدگاه معرفتى از  ــتى ايجاد نماييم، چرا كه معتقديم تهى س ــلام هم زيس و كتاب مقدس پيامبر اس
ويژگى قدسى اش و ايجاد يك علم نامقدس براى مطالعه اشكال و اصول مقدس اديان، منجر به ناديده گرفتن 
ــهودى در سنت هاى گوناگون مى شود و غفلت از اين اصل سنتى را كه آدمى استعداد شناخت  اولويت بعُد ش
اشياء در «اصل» را دارد موجب مى شود در واقع ديدگاه شهودى به فراموشى سپرده شده و ادعاهاى مكتب 
ــه يك ابزار تحليلى ذهن فرو مى كاهد و  ــت، مكتبى كه قوه عاقله را ب ــى مورد تأكيد قرار گرفته اس عقل گراي
ــى عمل  ــرد تا جايى كه پاره اى از مردم كه از لحاظ دينى، احساس ــر اصول دين موضع مى گي ــپس در براب س
مى كنند، اعتقاد و اصول اعتقادى را وانهاده اند و به نظريه ها و الگوهاى متغيرى تمســك جسته اند كه حاصل 
ــتند. بدون آنكه نقش مهم ايمان و اهميت حياتى وحى در تحقق  ــتحاله هس ــازى و اس همان فرايند نسبى س
استعدادهاى فطرى عقل را ناديده بگيريم بايد به ياد داشته  باشيم كه در ديدگاه شهودى، ايمان خود از معرفت 
 Credu ut ــم انداز، نه تنها اصل آنسلمى ايمان مى آورم تا بفهمم ــت؛ به طورى كه از يك چش جداناپذير اس
ــت، بلكه مى توان گفت كه مى فهمم تا ايمان بياورم. Intelligo ut credam فهميدن  intelligam صحيح اس
در جمله دوم به معناى تعقل با عقل كلى است؛ يا به معناى به كارگيرى قوه عقلانى است كه عقل جزئى تنها 

انعكاس و پرتويى از آن است.
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ــهودى اند؛ اين ديدگاه معرفت را در  ــتمل بر ديدگاه و منظر ش به علاوه تعاليم اديان مختلف به گونه اى مش
ــتجو در سنت هاى زنده و گوناگون بشر، صحت اين  نهايت چيزى مى داند كه متصل به عقل الهى اســت. جس
ــتى همه ديدگاه هاى ديگر را در نظر بگيرد و همه  ــلامى بايس نظريه را اثبات مى كند. بنابراين يك  ديدگاه اس
ــلمان است.  ــى كه دارد، دوباره تعريف نمايد.  اين نظر من به عنوان يك مس ــيله متون مقدس علوم را به  وس
ــترش مى دهد. چرا كه  ــيعه گس ــه ما روابط خود را با ايرانيان، ترك ها، اعراب و مخصوصاً برادران ش موسس
ــلامى مبتنى بر معارف مهدوى اســت و ما بايد در هر عصرى بينش خود را عمق  در نهايت معتقديم تفكر اس
بخشيم و حركت  ما به طرف رشد و تعالى باشد. نيچه مى گويد : بر ماست كه افكار فاسد را به كنارى نهيم و 
بينشى نو را بنا نهيم. در واقع كار اصلى ما همين است. توليد نشريه، كاتالوگ و فيلم، همه براى ما وسيله اى 

است كه پذيراى  همه طرح ها و ايده هاى جديد باشيم.
مطالعات و دغدغه هاى پژوهشى شما در چه زمينه هايى است ؟ 

قبلاً در ايتاليا علوم سياسى مى خواندم. سپس دانشگاه را رها نمودم. هم اكنون يك فيلسوف هستم و در 
ــغول به كار هستم. تا به حال كتاب ها و مقالات زيادى  ــتاد و يا محقق مش ــگاه ها به عنوان اس برخى از دانش
ــم و زبان جديد حاصل از آن كه  ــانده ام مثلاً كاتالوگ ها و كتاب هاى مهمى درباره فوتوريس را به چاپ رس
ــتيم كه زبان نو دينى را از طريق زبان هاى قديم  منتهى به اثر هنرى اســت. در اين اثر هنرى ما طالب آن هس
ــم؛ يعنى زبان جديدى را كه الهام گرفته از قرآن و مبتنى  ــوى و لاتين بيان كني مانند ايتاليايى، يونانى، فرانس
ــد، به  وجود آوريم. حقيقت غايى هم مطلق اســت و هم لايتناهى، اين حقيقت هم چنين  بر حقيقت غايى باش
ــدنى اســت. حقيقت كه توأماً  خيراعلى  The supreme Good يا كمالى اســت كه از آن امر مطلق جداناش
مطلق، لايتناهى و كمال اعلى است بايستى در جهان با كثرتى تحقق پيدا كند، و خود را نشان دهد، زيرا در 
غير اين صورت حقيقت فاقد پاره اى از استعدادها خواهد بود و لايتناهى نيز نخواهد ماند. البته فعلاً در اين 
موضوعات به دنبال جلب توجه ديگران نيستيم بلكه در صدد ارتقاء كيفى پژوهش ها و آثار هنرى مان هستيم 

و در مرحله بعد آنها را براى عموم معرفى كرده و به معرض نمايش مى گذاريم.
ــم مى ناميم، كاركردها و تلقى هاى جديد شما از اين هنر  ــما در آنچه هنر فوتوريس با توجه به تامل ش

چيست و اين هنر چه ارتباطى با هنر قدسى و مشخصاً هنر موعود دارد ؟
ــاخص هستند. پدربزرگم با يك  ــخ بايد موضوعى را بيان كنم خانواده ما در عرصة هنر مدرن ش قبل از پاس
شاعر ايتاليايى ازدواج كرد. ايشان در سال 1919 جنبش فوتوريسم جديدى را پايه گذارى نمود كه اين جنبش 
الهام گرفته از برخى خصوصيات ديناميكى هنر اسلامى بود. هرچند آن چه از مكتب فوتوريسم در تاريخ هنر به 
جاى مانده، وجهى از عصبيت، خشونت عصر ماشينى و وابستگى به آن را در معرض ديد مخاطب قرار مى دهد 
ــما مى گويم كه اين تاريخ  ــم معرفى مى كند، اما من با قطعيت به ش ــم و نازيس و آن را زمينه هنرى ظهور فاشيس
ــورهاى كنتينانتال ـ آلمان و ايتاليا و فرانسه ـ نوشته اند و  ــون ها و ديگر مخالفان طيف هنرى كش را انگلوساكس

عنصرى از حسادت به اين كشورها ـ خصوصاً ايتاليا كه زادگاه هنر است ـ به چشم مى خورد. 
ــورهاى انگليســى زبان در برابر من كه يكى از وارثان خانوادگى و طبيعى اين مكتب  حتى در برخى كش
ــتند و خزعبلات كتب تاريخ هنر خود را كه البته مع الاســف تاثير زيادى هم در كشورهاى ما و  ــتم مى ايس هس
ــم در نگاه وارث تاريخ مى دوزند و آن را تحريف  ــته، بيان مى كنند و من به آنها مى خندم كه چش كل جهان داش
ــت؛ آن چه برايم مهم اســت مضامين و اهداف اين مكتب اســت كه سينه به سينه به من  مى كنند. برايم مهم نيس

رسيده است.
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9
ــب را انكار  كنم، كما اينكه  ــم تندروى ها و عصبيت موجود در برخى پايه گذاران اين مكت ــه نمى خواه البت
ــوى منتشر شد، اين موارد به چشم  ــال ها در يك روزنامه فرانس ــم هم كه همان س در بيانيه معروف فوتوريس
ــى و اجتماعى وارد اين مكتب شد و در اساس اين  ــيارى از تغييرات تحت تاثير وقايع سياس مى خورد. اما بس
مكتب به طرفدارى و تقدس ماشينيسم و عصر مدرن به وجود نيامد، بلكه منتقد عصر مدرن بود و همان گونه 
كه بخش كوچكى از وجوه انتقادى آن در مقالات و مانيفست اوليه موسولينى و در دوران سلامت او موجود 
ــخر ماشينيسم است كه با اشكال و صور هنرى، آن گونه به نمايش در آمده  ــت، قصد اصلى آن هجو و تمس اس
ــين زده اســت. پدربزرگم در واقع معنايى جديد از  ــرانجام جامعه مدرن و ماش و مضمونش تعبير و توصيف س
ــد اين كارها را جزو  ــر و تكنولوژى ارائه نمود. ما باي ــوم الهى نوينى را از هن ــى ـ و مفه ــم ـ پويندگ ديناميس
ــم اما چگونه مى توان  ــه بازنمودهاى ذهنى تلقى نمايي ــم و آنها را محو كننده هم نوآورى ها محســوب نمايي
نوآورى نمود؟ هنر مورد نظر به حقايقى مربوط است كه در سنت آمده اند و هنر سنتى قبلاً يك بيان صورى 
و هنرى از آن را ارائه كرده است. لذا منشأ آن صرفاً انسانى نيست. به علاوه اين هنر بايستى با نمادهايى كه 
ــتتر اســت و نيز با نمادهايى كه مستقيماً به وحى مربوطند ـ وحى اى كه بعد باطنى  در بطن عنصر مربوطه مس
ــته باشد. چنين هنرى از ماهيت جوهرى اشياء  ــط اين هنر متجلى مى گردد ـ انطباق و هم خوانى داش آن توس
ــارى و جارى  ــت، اما به امور عرضى  آن كارى ندارد. هم چنين اين هنر با هارمونى اى كه در عالم س آگاه اس
اســت و سلسله مراتب وجودى بالاتر از مرتبه مادى، منطبق و هماهنگ است. به همين دليل هم قدرت نفوذ 
در مرتبة مادى را دارد. چنين هنرى بر بنياد حقيقت استوار شده است نه توهم؛ لذا با طبيعت شىء مورد نظر 
همسان و در ارتباط است، نه اينكه پرده اى ذهنى بر آن شىء بيفكند. ما تنها قادريم ديناميسم و امور تلفيقى 
را تغيير دهيم. خيلى مواقع شما درباره فضاهاى جديد و خاص به جز چند كلمه ساده پيدا نمى كنيد، در حالى 
ــنده و موسيقيدان پرورش مى دهد. موسيقيدان هايى كه تلاش  ــم تعداد زيادى نقاش، نويس كه جنبش فوتوريس
ــوات و الحانى كه در دنيا وجود دارند كار كنند؛ مانند همان تلفيق قديمى و يا اورفيك  ــد تا درباره اص مى كنن
ــيطره عرفان ايرانى اســت و در فلسفه عرفان مطرح مى شود. جنبش فوتوريسم كه در ابتداى قرن  كه تحت س
به وقوع پيوســت ابتدا تحت تاثير مارينتىّ بود. به نظر ما فوتوريسم مقدمه خوبى براى معارف آخرالزمانى و 
ــما ايرانى ها درباره هنرى به نام حرم ـ يعنى مقدس ـ  كار مى كنيد و آن را در طول ساليان  مهدوى اســت. ش
گسترش داده ايد. بنابراين بايستى درباره مفاهيم ماورايى تفكر نماييد تا اين هنر مقدس شما ترقى نمايد. قرآن 

ــن راه براى ما الهام بخش اســت  در اي
ــود. در  ــد هنر جديد مى ش و باعث رش
ــتيم و  ــدان بازنما نيس ــن ما هنرمن ضم
ــر مخالفيم.  با صــرف محاكمات در هن
ــا انتزاعى محض  ــر آن هنر م ــلاوه ب ع
هم نيســت و با ديناميسم مرتبط است. 
ــلامى از نظر ما همين اســت و  هنر اس
ــر روى آن كار مى كنيم. دوباره تاكيد  ب
ــر بايد با تحليل هاى  مى كنم كه اين هن
ــد.  ــى بر  تفكر  قرآنى مرتبط باش مبتن
همه چيز را مى توان در قرآن يافت چرا 



ــكار كرده اســت. مهم اين است كه اين ريشه ها را باز كرد و  ــه همه چيز از ابتداى خلقت معلوم و آش كه ريش
سعى نمود تا راه هاى جديدى ابداع شود، بايد به مبانى اين تصورات توجه نمود. البته اين روش نبايد بازنمايى 
ــتى از طريق ذهن و زبان منتقل شود. در گذشته  ــد و يا صرفاً قابل ديدن باشد بلكه بايس ــانى محض باش انس
محدوديت هايى براى چنين تفكرى در هنر وجود داشــت. اما اين محدوديت با كشــف زبان كاملاً انتزاعى ـ 
ــه داشتند و معناى  ــد. اين نقش  ها در فرهنگ عامه مردم ريش ــايد انضمامى ـ نقش هاى تزئينى جبران ش يا ش
تلويحى آنها همواره وحدت مشهود در كثرات بود. اين امر در شمسه هاى پنجره ها آشكار است كه از تقسيم 
دقيق و منظم دايره ايجاد مى شود و به شكل گيرى چند ضلعى هاى نامحدود ستار ه گون مى انجامد. اينها چيزى 
بيش از تزئينات صرف هستند كه براى تعيين تناسب ساختمان نيز به كار مى روند و بدين سان ساختمان را با 

تصور وحدت كيفى مرتبط مى سازند.
ــته ايد؟ هنرى كه خلصة روحانى را براى انسان به وجود بياورد؟ در چه  ــما خود دل به چه هنرى بس ش

ژانرى و چه مكتبى؟
من هنر خودم را از همه آنها بيشتر دوست دارم . ما هنرمندان بسيارى داريم مانند كاندينسكى، برانكوزى، 
ــتند. بنابراين ما نمى پذيريم كه  ــورينى، برانكوزى و... اما همه آنها در ابتدا يك متفكر خوب هس پل كِله، س
يك نقاش نمى تواند متفكر خوبى باشد. از نظر هنر اسلامى آنها با هم مرتبط هستند و اين خيلى محيرالعقول 
است. هنر براى من يعنى همين.  از سوى ديگر با همين هنرهاى رايج هم اين خلصه به دست مى آيد. نگرش 
رايج ما به اين معنا خو كرده است كه موسيقى و فرهنگ، به طور اعم، مقوله هايى غير كاربردى ولى در عين 
حال ارزشمند هستند. انگار فراموش كرده ايم كه موسيقى از ديدگاه سنتى هيچ گاه صرفاً براى گوش، و تنها 
براى شنيدن نبوده، بلكه همواره با نوعى فعاليت همراه بوده است. اساساً تصور ما از فرهنگ، تصورى منفى 

است. ارزش هاى فرهنگى عموماً خود بزرگ بينانه و متكبرانه شده اند. 
از آنجا كه ما با حمل و نقل مستقيم آثار به نمايش درآمده سروكار نداريم، مى بايست حداقل از كارآيى و 
استعدادهاى درونى اين آثار آگاه باشيم و به آنها باور داشته باشيم؛ چرا كه اگرچه اشياى مذكور پاسخگوى 
ــتند، شايد بتوانند حوائج روحانى، يا ترجيحاً برخى خواسته هاى عقلانى ما  ــمانى امروز ما نيس نيازهاى جس
ــاً جلوه هاى هنر دينى، تقليدهايى هستند از يك امر نامريى و ناديدنى، ليكن قياس ها  را برآورده كنند. اساس
ــبند كه ياد آن صورتِ مثالى و ازلى Archetype را در ما  ــته و مناس و ترجمان هاى اين هنرها چنان شايس

زنده مى كنند.
فكر مى كنيد در كدام يك از اقسام 
ــتر حاكم  هنر، روح معنوى هنرمند بيش
است و اثر هنرى را برجسته مى كند؟

ــت، چون  ــه همه هنرها اس روح پاي
ــمان اســت و از اين حيث  مرتبط به آس
آسمان پايه همه هنرها است. البته روح 
تنها جنبه فردى ندارد. آسمان، ستاره ها 
ــش و تكاپو وا مى دارد  ــاه را به جنب و م
ــه عنوان مثال وقتى وارد ماه رمضان  و ب
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مى شويد، روح شما با ماه و اين جنبش آسمانى پيوند مى خورد. بنابراين هنر با تكاپوى جهانى گره خورده 
است و به نظر من هنر اسلامى يعنى همين. نفس صرفاً روح نيست بلكه روان انسانى است و اين تنها بعُد هنر 
ــتقيما به سراغ قلمروى نفس برويد. در اين صورت به نتايجى  نيســت. اگر هنر واقعى را مى خواهيد بايد مس
ــان ضرورى اســت كه از نظرگاه يك مرتبه ظهور، مانند مرتبه بشر فردى، سخن از  ــيد. بدين س خواهيد رس
چشم انداز به ميان آوريم. هنگامى كه از مفهوم كلى به تنافر از فردى سخن مى گوييم بايد نه تنها امر ظهور 
نيافته را دريابيم بلكه حتى آنچه را كه در ظهور فوق فردى است، از آن بفهميم. با نظر به فرديت صرف ـ كه 
ــمانى و نفسانى است ـ تنها مى توانيم آن مبادى اى را به عنوان مبادى روحانى بناميم  ــامل كل عناصر جس ش
ــند كه در عقل، صدق مى  كند. اين  اســت كه مى توان گفت در نزد ما عقلانيت محض  كه متعالى از فرديت باش
ــخن گفتن از عقل الهى جايز است. اين  ــتند كه س و روحانيت در نهايت مترادفند. همگى موافق اين نظر هس
ــوق مى دهد؛ و اين مراتب فوق فردى را ميانجى بين  گرايشــى اســت كه موجود را به سوى مراتب بالاتر س

مرتبه بشرى و مرتبه جوهرى و لاشرط به حساب مى آوريم. 
طبيعت اساساً فوق فردىِ عقلِ محض است و تنها آنچه بدين مرتبه فوق بشرى تعلق دارد حقيقتاً متعالى 

مى توان شمرد و اين سخن درست نيست مگر در باب آنچه بيرون از قلمرو فردى است.
از اين منظرى كه اشاره كرديد، اين همانى و انطباق بين تلقى عرفانى و تفسير فلسفى آسان نيست؟

ببينيد عرفان به اين معنى اســت كه همه حركت ها را در قالب زبان بريزيم و عارف كســى است كه بتواند 
با زبان هاى مختلف سخن بگويد، به زبان درخت ها، سنگ ها، پرندگان و حيوانات. اين كار خيلى با عظمت 
ــكلى اســت. در اين مورد شما مى توانيد مولانا جلال الدين رومى، حافظ، سعدى و همه شعراى عارف  و مش
ــفه درون اين كار را مى كاود، چرا كه  كمك كار زبان است. در  را مثال بزنيد؛ اين روح عمل اســت. اما فلس

نتيجه فلسفه زبان و عرفان با هم انسجام و ارتباط پيدا مى كنند. 
ــن هنرى را چه  ــت؟ رمز ماندگارى چني ــه دوران ها چيس ــت يافته يا هنر هم ــما از هنر ابدي ــى ش تلق

مى دانيد؟
قبلا عرض كردم كه روح ابدى است و مرتبط با جهان است و اگر ما با روح متعالى مرتبط باشيم بنابراين 
ــاط رازآميز ميان ابديت و  ــى در تمام دنيا مملو از توجه و ارجاع به ارتب ــويم. تعاليم دين ــا هم ابدى مى ش م
زمانند، چه در مورد انسان و چه در يك جهان عينى. از آنجا كه تمام اديان به امر قدسى مربوطند، به مفهوم 
سرمد نيز اشاره دارند، سرمد، همان امر قدسى است و تمامى آنچه قدسى است، نشان سرمد را بر خود دارد. 
آدمى در زمان زندگى مى كند؛ اعمالش توسط زمان تعيين شده نهايتاً در كام زمان فرو مى رود، زيرا موجودى 
كه در زمان تولد يافته، مى ميرد. حتى اديان باستانى كه در مقايسه با اديان يهودى ـ مسيحى، تصور متفاوتى 
ــند كه آدمى را از تأثيرات زيان بار اين دوره گذرا نجات دهند و  ــيار مى كوش از تاريخ و گذر زمان دارند، بس
او را قادر سازند تا از جبر مطلق ـ آن گونه كه در اديان مسيحى و يهودى رخ مى دهد ـ نجات يابد. توجه به 
مرتبه انسانى يعنى سروكار داشتن با موجودى كه در زمان  مى زيد، اما نشان ابديت را بر خود دارد، موجودى 

كه در عين فانى بودن براى فناناپذيرى خلق شده است و از وجود فراتر مى رود. 
سنت  تنها از طريق هنر خويش مى تواند پيش برود و محيط و شرايطى فراهم كند كه در همه جا حقايق 
منتشر شود؛ شرايطى كه در آن، آدمى در جهانى از معنا به سر برد و زندگى كند. ازاين رو مستندات تاريخى 
اين گونه روايت مى كنند كه اديان پيش از آن كه نظام هاى فلسفى و الهياتى خود را تكامل بخشند، هنر مقدس 

خويش را خلق نموده و پيكربندى كردند. 
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